امروز حسابی خوشحالم، بعد از یک سال  . . .

باید خودمو آماده کنم نباید مثل پارسال بشه اخه پارسال با بلاهایی که برای پیدا کردن ادرس سرم اومد و کابوس چنگیز زنجیر که حسابی منو کلافه کرده بود خیلی دیر به جشن رسیدم تقریبا اخرش بود و داشتند کیک رو می بریدند.

 موقع شام از بچه هایی که از اول جشن اومده بودند شنیدم که خیلی خوش گذشته و حسابی مسابقه برگزار شده و کلی جایزه گرفتن. 

یک سال تمام چشم کشیدم تا دوباره نیمه شعبان یک جشن تولد دعوت بشم امروز توی صف نانوایی مرتضی را دیدم با اینکه از محله ما رفتن اما منو فراموش نکرده بود و این همه راه  اومد تا منو امسال هم دعوت کنه این دفعه ادرس را هم درست نوشته بود و حسابی تاکید کرد به موقع برم من هم که می دونستم اگر از اول جشن باشم می تونم توی تمام مسابقه ها شرکت کنم و کلی جایزه ببرم همان جا عظمم را جمع کردم که حتما به موقع به جشن برسم. با اینکه کمتر از یک هفته مونده تا جشن اما برای من زمان طولانی به نظر می رسید.

چند روز بعد . . .

چند روزی میشه که هر روز مانور جشن انجام می دم یعنی یک ساعت خاص از خونه بیرون میرم و برنامه تمام مسیر ها را تا محل جشن با زمان دقیق یادداشت می کنم تقریبا روزی دو سه بار این مسیر تا جشن را می رم و بر می گردم تا دیر نرسم توی این مدت محله جدید مرتضی خیلی تغییر کرده کوچه را تزیین و چراغانی کردند الان می تونم چشم بسته تا محل جشن برم.

روز جشن صبح خیلی زود، با صداي خروسم از خواب پريدم. اين خروس را يك ماهي مي‌شد كه خريده بودم و حسابي هم سوهان روحم شده بود. آخر من يك عادت بدي داشتم ‌و آن هم اين بود كه صبح‌ها، اگر بغل گوشم بمب هم مي‌تركاندي بيدار نمي‌شدم و خواب مي‌ماندم.‌‌ مدرسه هم كه مي‌رفتم هر روز جلوي در دفتر بودم و پس گردنم با كف دست ناظم محترممان دوستي عميقي برقرار كرده بود‌!! ‌خروس از كله‌ی سحر همين‌طور يك‌بند مي‌خواند و بي‌معرفت تا آدم را بيدار نمي‌كرد، دست‌بردار نبود. البته يك چند روزي بود كه مريض شده بود و صدايش گرفته بود. 
خلاصه اين‌كه با صداي خروس از جا پريدم. اما ديدم كه خواب عجب مي‌چسبد ها!!

ولي براي ادامه‌ی خواب، بايد يك جوري از شر صداي اين خروس مزاحم راحت مي‌شدم. بلند شدم و به پشت بام رفتم. (اين خروس را در پشت بام نگه مي‌داشتم.) خروس دست‌بردار نبود. مثل اين‌كه خودش هم مي‌دانست از صدايش بدم مي‌آيد، چون وقتي چشمم به چشمش افتاد، صدايش را بلندتر كرد و لابد به زبان خروسي داشت به من ناسزا مي‌گفت! (چون خيلي آزارش مي‌دادم.) رفتم و روبه‌روي خروسم ايستادم و مطالبي را در مورد نياز بدن انسان به خواب و سخت بودن بيدار شدن در صبح زود، به عرضش رساندم.

خروس بي‌معرفت در طول صحبت، يك‌ریز قوقولي‌قوقو مي‌كرد و گوشش بدهكار نبود.

مدتي هم از روش تهديد استفاده فرمودم و به او عواقب كارش را گوشزد كردم و سخنراني مفصلي هم در مورد قصاب و چاقو و مسائل خون و اين‌ها مطرح كردم، كه باز هم به خرجش نرفت كه نرفت. 
دست آخر مراسم سنگ‌پراني را به اجرا در آوردم كه فقط باعث شد صدايش گوشخراش‌تر و بدتر شود. ديگر حسابي كلافه شدم. رو به خروس گفتم: تو آدم بشو نيستي!! تا عمر داري همون حيواني كه هستي باقي مي‌موني!! الآن به خدمتت مي‌رسم! بعد هم دويدم طرف اتاقم و پلخمونِ اهدايي پدربزرگم را برداشتم. (پلخمون يعني همان سنگ‌پران). آقا! يك توپ از نوع شيطونك را هم برداشتم و گذاشتم توي پلخمون و براي پذيرايي رفتم سراغ خروسم... !! خروس عزيزم هم‌چنان به شغل شريف قوقولي‌قوقولي خويش ادامه داد و مثل اين‌كه حالاحالاها هم خيال نداشت تعطيل كند! در يك جاي كاملا استراتژيك مستقر شدم و توپ شيطونك را در پلخمون اهدايي جدم گذاشتم و به سمت هدف مورد نظر، يعني سر خروس، نشانه رفتم و من كه يك پا خودم را رابين‌هود یا به عبارتی جومونگ مي‌دانستم، مطمئن بودم كه تير مستقيم به سر خروس اصابت مي‌كند و چند روزي او را با حال و هواي آن دنيا آشنا مي‌كند. كش پلخمون را هم تا جايي كه جا داشت كشيدم و كشيدم و حالا نكش و كي بكش و بعدش هم تير را رها كردم.

آقا! اين خروس، عجب ناقلا بود و ما نمي‌دانستيم! خروس فرز و چابك يك جاخالي داد و توپ شيطونك از بيخ گردنش با سرعت نور عبور كرد و رفت توي هوا. با نگاهم توپ شيطونك را دنبال كردم. براي لحظه‌اي نگاهم به ايوان خانه‌ي همسايه بغلي افتاد. اين همسايه تازه به محله‌ی ما آمده بود و هنوز درست و حسابي كسي او را نمي‌شناخت. داشتم مي‌گفتم كه بي‌اختيار نگاهم به ايوان خانه‌ی همسايه افتاد و يك نفر را ديدم كه با يك سيبيل عجيب و غريب، كه البته آن‌قدر كلفت بود كه سلطان سبيل‌ها هم روبه‌رويش كم مي‌آورد، توي ايوان ايستاده بود و مشغول حركات ورزشي باستاني بود و دو تا ميل چوبي بزرگ مخصوص ورزش باستاني را هم بالاي سرش گرفته بود و مثل آب خوردن دور سرش مي‌گرداند. يك دفعه نمي‌دانم چي شد كه طرف هوسش گرفت يكي از ميل ها را بالا بياندازد!!

آقا! طرف ميل را بالا انداخت و مي‌خواست مثل اين فيلم‌هاي توي تلويزيون ميل را بگيرد كه توپ شيطونك رفت صاف خورد به كله‌اش!! طرف تعادلش را از دست داد و محكم به زمين خورد. از آن طرف ميل به آن سنگيني هم كه الحق و الانصاف روي هر كس كه مي‌آمد، لواشكش مي‌كرد، صاف به طرف او آمد. طرف بلند شد تا جانش را بردارد و از زير ميل در برود اما توپ شيطونك زير پايش رفت و باز با كمر به زمين خورد. ميل باستاني هم كه رحم و مروت و جوانمردي سرش نمي‌‌شد، اين بار به او امان نداد و صاف عقد اخوت و دوستي با كله‌ی مرد بيچاره بست!! 

از آن طرف چون اصابت ميل با كله‌ی مرد صداي ناجوري توليد كرده بود، اهالي خانه بيرون ريختند و به ايوان آمدند و همه با هم شروع به بر سر زدن نمودند. در ميان اهالي خانه يك نفر بود كه سبيلش از لحاظ قطر و مساحت و محيط، دو برابر سبيل آن بیچاره بود. اين مرد كه به خودش مسلط‌تر بود، رفت بالاي سر مرد و نعره كشيد: لوطي! مرد نيستم اگه انتقام تو را از اون نامردي كه اين بلا رو سرت آورده نگيرم!! بعدش هم نگاهش چرخيد و چرخيد و روي بنده و پلخمون ثابت ماند! آقاي سبيل، ناگهان نعره‌اي كشيد و دست كرد ميل باستاني را برداشت و به طرف من نشانه رفت و وِل دا‌د!!

ميل در هوا به پرواز در آمد و چند چرخ زیبا خورد و با توجه به ضعیف بودن چشم پرتاب کننده یا عدم مهارت او در این کار، میل محكم به منبع آبي خورد كه روي پشت بام ما بود. منبع آب از جا كنده شد و رفت طرف ايوان خانه‌ی همسايه. آقاي سبيل فرياد زد: ‌دَر برين! اوضاع خرابه!!

همه در رفتند و كسي توي ايوان نماند. اما مثل اين‌كه خود جناب سبيل خيلي بامعرفت بود، چون رفت سر وقت  آن بنده‌خدا و فرياد زد اُ كوچيك مرامتم لوطي! مجبورم فعلا تنهايت بذارم، اما قول مي‌دم...

آقاجان! اين را ديگر هر آدم نفهمي مي‌فهمد كه منبع آبي كه از جا كنده شد، ديگر قول و قرار و لوطي‌بازي سرش نمي‌شود! جناب سبيل هنوز داشت نطق مي‌كرد كه منبع آب با همه‌ی عظمتش آمد روي سر او، و او و لوطي، معرفت و قول و قرار را كمپوت كرد!!

پس از وقوع اين فاجعه يك دفعه در ديگر آن ايوان باز شد و هفت هشت تا سبيل كلفت که يكي از يكي بدريخت‌تر بود، ريختند بيرون. آقا! از شانس بد، ما زده بوديم به لوطي خانه!! لوطي‌ها بيرون ريختند و هر كدام هم اقلا دو سه ‌تا قمه و چاقو و ساطور و... توي دست‌هايشان بود. يكي از آن‌ها كه گويا مرا ديده بود، فرياد زد: اون بي‌معرت نالوطي اون بالاس! سبيلم رو از ته مي‌تراشم اگر با منبع آب اتو نکنمش .

اوضاع خيلي خراب بود و همين‌طور داشت خراب‌تر هم مي‌شد. عين مور و ملخ لوطي ريخته بود توي ايوان و براي منِ يك‌لاقبا، خط و نشان مي‌كشيد. بعدها فهميدم اولين نفري كه مورد هدف واقع شده بود پسر رئيس كل لوطي‌ها بود و نفر بعدي هم جد بزرگ خانواده‌شان!! ‌‌وبا اين اوصاف معلوم بود كه تكليف بنده چه مي‌شود! گويا لوطي‌هاي ديگر را هم خبر كرده بودند!! جمعيت لوطي‌ها توي ايوان همسايه زياد شده بود و از طرفي ايوان هم پوسيده بود و چفت و بست درست و حسابي نداشت. ناگهان چفت و بست ايوان در رفت و هر چي لوطي بامعرفت بود، ولو شد توي حياط. لازم به ذكر است كه فاصله ايوان تا حياط هم خيلي درست و حسابي بود و تلفات لوطي‌ها خيلي زياد شد. تا آنجايي كه خودم شمردم، شيش تا كله شكست و ده تا كمر تا شد و هفت هشت تا گردن تاب برداشت....

آقا! اوضاع خيلي به‌هم ريخت دیگر وقت برای شمارش و گزارش تلفات حادثه هم ندارم. با فاجعه‌ی ايوان، ديگر معلوم بود كه باقي لوطي‌ها که مرا مسبب همه‌ی اين بدبختي‌ها مي‌دانستند، چه‌كار مي‌كنند! به نظر می رسید لوطی ها تمام سعي و تلاششان اين بود كه با ادب کردن من تَه معرفت و مرام بشوند!!

ناگهان صداي مشكوكي از طبقه پايين به گوشش رسيد... 
از بالای پله ها پایین رو نگاه کردم دیدم سیبیل کلفت ها پشت در خانه اند و دارند در را می شکنند آنقدر عصبانی بودند که در و دیوار سرشان نمی شد
و مي‌خواهند هجومشان را آغاز كنند. ديگر ماندن به صلاح اين‌جانب نبود.

م.نده بودم چکار کنم که نگاهم به قاب عکس پدر  بزرگ خدا بیامرزم افتاد ناگهان فكري به ذهنم رسيد... مقداري پنبه سفيد برداشتم و با آن يك ريش درست و حسابي براي خودم درست كردم، مقداری آرد هم به سرم زدم تا موهام سفید شه و عصاي جد مرحومم را هم برداشتم و حسابي به شكل و شمايل يك پير مرد درآمدم. می خواستم از راه پشتبام به کوچه بروم و با تغییر قیافه ای که دادم خیلی راحت از محله خارج شوم چون فعلا اولویت زنده ماندن و به جشن رفتن بود و به پشت بام رفتم. صداي مهيبي از توي خانه بلند شد. لوطي‌ها در خانه را از جاي خويش به در آورده بودند!!

به‌سرعت طنابي را كه با خودم آورده بودم، دور كمرم بستم... اما براي سر ديگر طناب هيچ جايي پيدا نكردم. ناگهان سر و كله يكي از لوطي‌ها روي پشت بام پيدا شد. طرف يك قمه درست و حسابي هم دستش بود و با ديدن من نعره كشيد: سلام پدربزرگ! تو يك بچه‌ی لاغر موش مرده نديدي كه اين طرفا باشه؟ 

من که از ترس داشتم می مردم گفتم چی؟ لوطیِ گفت پدر بزرگ گوشات سنگینه؟ 

یک فکر جالب به ذهنم رسید

صدايم را مثل پيرمردها لرزاندم و گفتم: نمي‌شنوم چي ميگي پسرم؟ بيا نزديك تر!

لوطي آمد بغل گوشم و فرياد زد: مي‌گم... معطل نكردم و با عصايي كه توي دستم بود، محكم به سر لوطي كوبيدم. عصا دونيم شد و كله لوطي خط برنداشت. کمی موهایش را درست کرد بعد نعره كشيد: لوطي مي‌زني پيرمرد؟ از باد و قدرت صداش همه آرد ها از سرم پرید و پنبه ها هم از صورتم جدا شد. لوطی که این صحنه را دید گفت الآن اساسي حالتو مي‌گيرم. لوطي بامعرفت قمه را بلند كرد و صاف فرستاد طرف فرق ما. در اين مرحله خروس از جان گذشته‌ام كه مي‌ديد جان صاحبش در خطر است، با يك حركت كاملاً فني، رفت توي صورت لوطي و چشمهايش را سرويس‌دهي كرد. لوطي نعره‌اي كشيد وعقب عقب رفت تا پاش گیر کرد به شیر کولر و به زمين افتاد و سرش به کولر خورد و از حال رفت من هم که دنبال یک جایی برای بستن طناب می گشتم چشمم به گردن کلفت لوطی افتاد و سر ديگر طناب را به گردن كلفتش بستم و از ديوار پشت بام به‌طرف حياط خانه‌ی همسايه حركت كردم. اما ديگر دير شده بود، لوطي‌ها از راه رسيدند و همه با هم سر طناب را گرفتند و شروع به پايين آمدن از طناب كردند. با خودم گفتم عجب لوطی های بی معرفتی به گردن دوستشان هم رحم نکردند
دیدم که اگر این‌طور پیش برود، جماعت لوطی گیرم می‌اندازند و حسابم پاک پاک است. 

در این هنگام نگاهم به کوچه  افتاد و دیدم منبع آب داره تکان می خوره و لوطی بزرگ داشت از زیر آن  میامد بیرون فکری به ذهنم رسید. من به وسط طناب رسیده بودم و هنوز تا زمین پشت‌بام همسایه راه درازی مانده بود و ارتفاع هم الحق و الانصاف خیلی زیاد بود و کسی که از آن بالا می‌افتاد، یقینا اوضاعش خطری می‌شد! 

ناگهان فریاد زدم: برای سلامتی لوطی بزرگ یه کف مرتب بزن...!!!آقا! لوطی‌هایی که از طناب آویزان شده بودند، یک کف مرتب زدند و بعد زدن یک کف مرتب توی محله باران لوطی گرفت من که دیدم انها ریختند پایین دوباره از طناب بالا رفتم دیدم طناب رو از دور گردن لوطی باز کردند و بستن به پایه کولراومدم برم پایین دیدم لوطیه با صورت زخمی سرش رو گرفته و داره از جاش بلند میشه تا من رو دید اومد به سمت من، کولر که با وزن او در جایش مانده بود به حرکت در امد به سمت لبه پشتبام رفت و خوب لوطی های پایین با کولر هماهنگ شدند
به سرعت به سمت پله ها رفتم توی خونه ما پر سیبیل کلفت بود از در عقب فرار کردم ولی انها من را دیدند و به دنبال من امدند از سر کوچه که پیچیدم دیدم یک اتوبوس دارد دور می زند و درش باز است من هم پریدم و سوار شدم لوطی ها نا امید دنبال اتوبوس می دویدند من هم سرم را از د بیرون کرده بودم و با لبخندی زیبا برای آنها دست تکان می دادم و پیش خودم گفتم ادم توزندگی همیشه بد شانسی نمیاره گاهی هم شانس در خونه آدم رو می زنه که ناگهان اتوبوس تکان محکمی خورد و ایستاد راننده داد زد ایستگاه آخره همه پیاده شوند لوطی ها با دیدن این صحنه با سرعت بیشتری به دویدن ادامه دادند من هم از اتوبوس پیاده شدم . با سرعت شروع به فرار کردن کردم ولی خوب هنوز جای امید واری بود چون من توی محله خودمون بودم و همه سوراخ سنبه هاش رو بلدم و به راحتی می تونستم از دست آنها فرار کنم که یک دفعه پیچیدم توی یک کوچه بمبست عجب شانسی این دفعه هم اشتباه کردم انتهای کوچه یک خانه خرابه بود که پدر بزرگ خدا بیامرزم همیشه داستان های وحشتناکی از اون خانه برای من تعریف می کرد و به من گفته بود هیچ وقت به آن خانه نزدیک نشم ولی خوب چاره ای نداشتم باید می رفتم تو با ترس و لرز رفتم تو لوطی ها هم به راحتی وارد شدند فکر کنم پدر بزرگ آنها از این داستان های وحشتناک برایشان تعریف نکرده بودند از همه جهت داشتند من را محاصره می کردند که راهی به زیر زمین پیدا کردم در زیر زمین مخفی شده بودم که صدای پای چند نفر را شنیدم که به سمت من می آمدند در گوشه ای خودم را جمع کردم و به دیوار تکیه دادم احساس کردم دیوار داره حرکت می کنه .
دیوار رفت کنار و پشتش یک راهرو بود رفتم داخل، وقنی وارد شدم دیوار پشت سرم بسته شد و مشعل های روی دیوار خود به خود روشن شدند صدای سیبیل کلفت ها رو از پشت دیوار می شنیدم برای همین تصمیم گرفتم در امتداد تونل حرکت کنم در را یک لحظه با خودم گفتم شاید بهتر باشه برگردم و منتظر بمانم که یک دفعه یک تبر بزرگ از جلوی صورتم رد شد و چند تار موی من را هم با خودش برد بعد کلی تبر که از سقف اویزان بود مانند  پاندول ساعت شروع به تاب خوردن کرد من  هم که کنجکاو شده بودم و از طرفی راه برگشتی هم وجود نداشت ، تاز من خودم خیلی به کشتی و فوتبال علاقه داشتم و فکر می کردم به راحتی می توانم از سد همه موانع بگذرم برای همین تصمیم گرفتم به راهم ادامه بدم بعد از عبور این مانع و رد شدن از حوض عقرب ها و گذشتن از اتاق اژدها که از همه جای آن اتش می آمد رسیدم به یک تالار بزرگ بسیار قشنگ که همه جای ان ایینه کاری شده بود  و گنج عظیمی از طلا و جواهر در وسط آن بود 
خدایا شکرت من پول دار شدم همه این مسیبت ها برای این بود خوب ارزشش رو داشت .

داشتم برای خودم حساب کتاب می کردم گفتم اول یک قصاب استخدام می کنم تا اون خروس را خلاص کنه اما نه اون خروس چون من را نجات داد بهتر یک کار دیگه بکنم توی همین فکر ها بودم که یک چیزی محکم خورد توی سر من .

وقتی چشماهامو باز کردم نزدیک عصر بود و من توی یک کوچه افتاده بودم و چیزی یادم نمی اومد با خودم گفتم این جا کجاست ؟ من چرا اینجا هستم؟  من کیم که اینجایم؟ چرا من کجام؟کی چرا کجاست؟ . . .

فقط یک چیز یادم بود و ان هم این بود که امروز یک روز مهمه ولی خوب چه روز مهمی نمی دونم. با خودم گفتم اگر یک روز مهم باشه ختما بقیه هم می دونند چه روزی است برای همین رفتم توی بقالی که همان نزدیک بود و بعد از سلام احوال پرسی گفتم من یک سری چیز ها رو فراموش کردم فقط می دنم امروز یک روز مهم است شما می دونید امروز چه روز مهمی است طرف یک کم فکر کرد و با خوشحالی گفت خوب معلومه مگه نمی دونی امروز ننه اقدس قراره تمام محله رو شله نزری بده با خوشحال گفتم درسته شله . . . ولی شله دیگه چیه ؟ تازه شله چه ربطی به من داره؟ از مغازه بیرون اومدم رفتم توی کوچه یک پسر بچه دیدم که خیلی خوشحال بود با خودم گفتم این حتما می دونه امروز چه روز مهمیه بهش سلام کردم و ازش پرسیدم ببینم شما می دونی امروز چه روز مهمیه با یک نگاه عاقل اندر جاهل به من گفت بله که میدونم امروز قراره پدرم برای من دوچرخه بخره گفتم درسته دوچرخه  . . . ولی خوب دوچرخه خریدن اون پسره چه ربطی به من داشت به راهم بی هدف ادامه دادم توی خیابان یک نفر را دیدم که مثل من داشت گیج می زدگفتم حتما این میدونه امروز چه خبره سلام کردم و پرسیدم شما می دونین امروز چه روزیه خندید و گفت سلام پسرم بلکه می دونم امروز روز اول فروزدینه که بچه ها می رن مدرسه . بَ هَ این که حالش از من هم بد تر بود و قتی داشت می رفت دیدم پشت سرش حسابی ورم کرده یادم اومد سر من هم خیلی درد میکنهبه فکرم رسید برم بیمارستان شاید دکتر ها کمک کنند من حافظه خود را بدست بیارم پرسان پرسان تا بیمارستان رفتم .بیمرستان خیلی شلوغ بود آنبلانسی بود که می رفت و می امد و صدای آه و ناله تمام بیمارستان را برداشته بود وقتی رفتم داخل دیدم کلی سیبیل کلفت توی بیمارستان هستند که همه از ناحیه سر و گردن و دست و پا آسیبهای کم و بیش جدی دیدند با خودم گفتم این ها رو کی زده حتما یک قلچماق ، قلدر ِ خیلی خیلی ... نه بابا یک نفر هر قدر هم که قوی و بزرگ باشد نمی تواند این همه سیبیل کلفت را این طوری پر پر کنه احساس کردم صدای اه و ناله ها کم شده و همه به من زل زده اند دست هایم را توی جیبم گذاشتم و بی تفاوت به این قضیه به حرکتم ادامه دادم ولی احساس کردم این ها دارند با نگاهشان من را تکه پاره می کنند که یک دفعه از ان وسط یکی که صورتش حسابی زخمی شده بود و رد پنگال خروس روی صورتس بود و سرش رو بسته بود و دور گردنش کبود شده بود داد زد خودشه همونیه که این بلا رو سر ما آورد به اطرافم نگاه کردم دیدم جز من کس دیگه ای آن اطراف نبود اول از خودم خوشم آمد گفتم دم من گرم من کی بودم که دیدم سیبیل کلفت ها دارند به سمت من می آیند خوب شاید من این بلا رو سر آنها آورده باشم ولی درحال حاضر فرار را ترجیح می دهم برای همین پا به فرار گذاشتم آنها هم با همان وضعیت مسدوم به دنبال من راه افتادند یکی از آنها که همه جای بدنش را باند پیچی کرده بودند و فقط گوشه سیبیلش و یکی از پا هایش از مچ به پایین از بانداژ بیرون بود با دو انگشت پایش باند دور پای یکی از سیبیل کلفت ها که لنگان لنگان به سمت من می آمد را گرفت تا او هم در این کار بزرگ سهمی داشته باشد .

من بدو و یک مشت لوطی دربه داقون پشت سرم و یک لوطی هم روی تخت پشت سر همه ما توی بیمارستان در حال حرکت بودیم پیچ اول را رد کردم توی پیچ دوم اون لوطیه که تخت رو یدک می کشید زمین خورد و تخت لوطیه چرخید و از کنار یک طوری به اون بدبختای گردن شکسته خورد که همشون از ناحیه کمر هم دچار مشکلات اساسی شدند.
سریع از بیمارستان خارج شدم و پا به فرار گذاشتم جلوی بیمارستان یک گل فروشی بود که مردم دورش جمع شدبودند و من برای نجات از دست تعقیب کننده ها رفتم بین جمعیت وتی به جلو جمعیت رسیدم یک نفر یک گل نرگس به من هدیه داد من که نفهمیدم منظورش چیه گل را گرفتم و به راهم ادامه دادم وبه یک ایستگاه اتوبوس رسیدم جلوی دکه بلیط فروشی ایستادم و سلام کردم و گفتم ببخشید من . . . که پرید وسط حرفم و گفت با همین اتوبوس برو تعجب کردم اخه من که چیزی نگفته بودم دوباره گفتم ببخشید من . . . این بار با حالت عصبانی گفت مگه کری گفتم با همین اتوبوس برو انقدر عصبانی بود که من قبول کردم و سوار شدم. وقتی اتوبوس حركت کرد با خودم گفتم من که اصلا نمی خواستم سوار اتوبوس بشم می خواستم ادرس اداره پلیس را بگیرم چون واقعا گم شده بودم توی اتوبوس رادیو روشن بود مجری گفت: با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی خوشحالم که در این روز بزرگ در خدمت شما هستم در روزه  . . . خِر خِر . . . که در آن . . . خِر خِر . . .( از زیر پل روگذر رد شده بودیم و رایو پارازیت افتاد و من نفهمیدم امروز چه روزیه) بعد از دو سه ایستگاه به ایستگاه آخر رسید و من پیاده شدم دیگه شد شده بود و من در خیابان ها حیران و سرگردان بودم خیلی هم خسته شده بودم که یک دفعه چند تا سیبیل کلفت از جلوی من در امدند و قبل از انکه چیزی بگویم بکی از انها با چماق محکم به سر من کوبید . چندتا گیج خوردم و چشمام سیاهی رفت یک کم که حالم جا آمد همه چی یادم امده بود سیبیل کلفته چماق را بالا برد تا دومی را محکم تر بزند و من هم که از عذاب فراموشی جات پیدا کرده بودم پردیم طرف را بغل کردم و بوسیدمش و کلی تشکر کردم لوطی ها به هم نگاه کردند و گفتند این دگه کیه ما زدیمش و او تشکر می کند او از همه لوطی تره و به من با اینکه سیبیل نداشتم لوطی افتخاری دادند و بعد خدا حافظی کردندد و رفتند من هم یک تاکسی گرفت م تا به خانه برم و استراحت کنم سوار تاکسی که شدم یک سرود پخش می شد( اینجا باید یک سرود آرام و توسل کون پخش شود پیشنهاد ترک 5 سی دی جدیده است) ( نور کم شود و برنامه توسل اجرا شود) ( همین طور که سرود پخش می شود) حالا یام امد امروز نیمه شعبان است نگاهم به گل نرگس توی دستم افتاد من امروز گل نرگس را فراموش کرده بودم جشن . . جشن هم نرفتم یک سال برای امروز صبر کرده بودم دلم می خواست برم جشن دلم خیلی هوای جشن امام زمان علیه السلام را کرده بود احساس عجیبی داشتم احساس دل تنگی دلتنگ امام زمان علیه السلام بودم به تاکسی گفتم بره سمت خونه مرتضی دوستم که من رو جشن دعوت کرده بود از سر کوچه داخل کوچه را نگاه کردم خبری نبود امسال به برنامه کیک هم نرسیدم با تاکسی به خانه رفتم ( صدای سرود قطع شود ولی چراغ ها روشن نشه)
شب قبل از خواب داشتم به سال گذشته فکر می کردم به کار هایی که کردم به این فکر می کردم که توی سال گذشته چه کار هایی برای امام زمانم کردم خوب سعی کردم توی دعای دست توی نماز دعای فرج بخونم خیلی وقت ها صبح ها بعد از بیدار شدن به امام زمان سلام کردم یعنی رو به قبله ایستادم و گفتم السلام علیک یا صاحب الزمان خیلی وقت ها برای سلامتی ایشون صدقه دادم اخیه پارسال موقع بریدن کیک یک اقایی داست می گفت امام زمان علیه السلام مهربان ترین پدر دنیا است او همیشه بفکر ما است و همه کار های ما رو میبینه از کار های خوب ما خوشخال و از کار های بد ما ناراحت میشه خوب کار هایی هم کردم که ایشون از دست من ناراحت شده اند با خودم عهد کردم از امسال نیمه شعبان سعی کنم دیگه کاری نکنم که امام زمان علیه السلام از دست من ناراحت بشن توی همین فکر ها بودم که خوابم برد( سرود ترک 2 سی دی جدید)صبح با صدای تلفن از خواب بیدار شدم مرتضی بود زنگ زده بود برای جشن یاد اوری کنه اخه من انقدر خوشحال بودم که تاریخ و روز جشن را نگاه نکرده بودم و فکر می کردم جشن روز نیمه شعبان است.

این ماجرا ادامه دارد( سال آینده)

